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 چکیده 
با  واژه «الناس»  مجموع    241ي  بر  دال  که  است  قرآن  واژگان  پربسامدترین  از  یکی  تکرار، 
ترین اي میان خود و خدا هستند و این رابطه از مهمي تعاملیهایی است که داراي رابطهانسان

می شمار  به  دینی  معرفت  روشمباحث  و آید.  قرآن  بررسی  و  شناخت  براي  گوناگونی  هاي 
بررسی میدان آنها  از  یکی  وجود دارد که  این روش  واژگانش  ایزوتسو است.  هاي معناشناسی 
لایه داراي  که  قرآن  فهم  و  مطالعه  براي  درهمتاکنون  بهتنیدههاي  نقش  است،  ایفا  اي  سزایی 

 قرآن معنایی نظام در الناس معناشناختی واژه بررسی   هدف با است و پژوهش حاضر کهنموده
معانی مختلف الناس را در بافت  استفاده از روش ایزوتسو،برآن است که با   شده، انجام کریم

ترین نماید. از جمله مهم تحلیلی، بررسی  - همنشینش به روش توصیفی واژگان نقش  آیات و  
هاي این کلمه تبیین، ایمان، علم، این است که مهم ترین همنشین  نتایجی که محقق به آن رسیده

توان به عامه مردم، کافران، هاي معنایی «الناس» در قران میرحمت و مثال زدن هستند و از مولفه
بنی و  زمان پیامبر  یهودیان  برخی افراد خاص  مومنان، منافقان،  از  همچنین  اشاره کرد؛  اسرائیل 

 اند. مانند ابوجهل و ابوسفیان نیز با عبارت کلی«مِن الناس» یاد شده
 کلیدواژه: قرآن، معناشناسی ایزوتسو ، الناس، روابط همنشینی 

 مقدمه  -1
توان گفت منظورش بشري است که شود میهنگامی که در قرآن از کلمه «الناس» استفاده می

تر  گذراند ؛ به عبارت دقیقکند و حوادث و وقایعی را از سر میتا روز قیامت  بر زمین زندگی می
 تري داراست که باید توسط پیامبران هدایت گردند.شناختی و ماديي جامهالناس وجهه

 بیان مسئله -1-1
شود و وجهه اجتماعی و کلی آن را اي که اسم جمع انسان محسوب می«الناس» به عنوان واژه

و از پر بسامدترین   مرتبه در قرآن کریم تکرار شده  241درنظر دارد شایسته توجه است. این کلمه  
می حساب  به  قرآنی  دوچندان کلمات  را  آن  اهمیت  قرآن  در  کلمه  این  فراوان  کاربست  و  آید 

هایی برگرفته از مکتب بن، پژوه ژاپنی، براي فهم قرآن با استفاده از روشکند. ایزوتسو، قرآنمی
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نمودار  خود  متن  یعنی  کرد؛  توجه  متن  استنطاق  به  و  پرداخت  آسمانی  کتاب  این  بررسی  به 
میدانمعانی و  کلمات  میان  روابط  بررسی  به  کار  این  براي  و  باشد  مانند  اش  معناشناختی  هاي 

هاي بررسی معناشناشانه ایزوتسو بررسی   .. توجه داشت. یکی از راه.روابط تقابل، جانشینی و
اي با توجه به بافت متنی و کلمات همنشینش که با یکدیگر  است؛ زیرا هر واژه واژگان همنشین
می دارند،  داشتهارتباط  متفاوتی  معانی  بررسی    تواند  به  پژوهش  این  در  بنابراین  واژگان باشد 

ي آنها  بسیاري که در قران قرین کلمه الناس هستند پرداخته و معانی متفاوت الناس به وسیله
 شود.بررسی می

 پیشینه  -2-1
صورت هايتلاش تاکنون ابتدا از قرآن معناشناسی حوزه در  این اما است، گرفته زیادي 

 جداگانه صورت به از متخصصان یک  هر شخصی توانمندي و فردي دانش اساس  بر هاپژوهش
ي نفس در قران کریم با تاکید بر  توان به «معناشناسی واژهها میاست. از جمله این پژوهش بوده

چاپ شده و به این نتیجه    1397روابط همنشینی و جانشینی» از عاطفه زرسازان که در سال   
نفس بر محور همنشینی صفتی با مفاهیم واحده، مطمئنه، لوامه و اماره،  ياست که  واژهرسیده

است، «معناشناسی  به کار رفته بر محور همنشینی فعلی با افعال ظلم، کسب، تکلیف، توفی و مجازات 
ي ابتلا در قرآن» از صالحه شریفی، «معناشناسی همزمانی نفاق در قران هاي واکنشی واژهنشینهم

ت اس که نگارنده به این نتیجه رسیده 1395با تاکید بر نسبت همنشینی» از زهرا علیمرادي چاپ  
فاهیمی مثل کفر، شرك و عدم ایمان، عدم تفقه، عدم علم از جنبه درونی نفاق با آن هماهنگ  که م

اند و مفاهیم فسق، استهزاء، کذب، استکبار، نهی از معروف و امر به منکر، اقامه نماز با کسالت 
و «معنا شناسی «کتم» در قرآن بر اساس روابط   از ظاهر بیرونی در کنار نفاق قرار گرفته است 

اي  اشاره کرد که به چنین نتیجه  1400همنشینی» از مجتبی محمدي و زهره عسگري فرد در سال  
«کتم»   که  یافتند  «انزل»، دست  «خلق»،  «بینه»،  «ایمان»،  «تبدون»،  «حق»،  «شهاده»،  هاي  واژه  با 

 .«علم»، «فضل»، «حدیث»، «مخرج» همنشین شده است
 در این مقاله، پژوهشگر بر آن است که به پاسخ این پرسش ها دست یابد: : هاپرسش -3-1
 گیرد؟ چگونه  واژه «الناس» در قرآن براساس کلمات همنشین معانی متفاوتی به خود می -1
 گیرند؟ هاي این واژه چه طیفی از حالات و اعمال را دربرمیهمنشین -2

 ها فرضیه -2-1
همنشینمی  -1 خاطر  به  گفت  که  توان  متفاوتی  واژه  کلمههاي  این  دارد  قرآن  در  الناس  ي 
 ها و اشخاص خاص اشاره داشته باشد. تواند به ابناي بشر، کافران، مومنان، گروهمی
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اي که دارد احتمالا اعمال زیادي  به دلیل کاربست فراوان این کلمه و معناي جمعی و کلی  -2
هاي  از جانب مردم صورت میگیرد و حالات گوناگونی دارند. از طرف دیگر خداوند نیز کنش

 شود.کند که باعث گوناگونی واژگان همنشین الناس میمخصوص به خود را بر مردم اعمال می
 چهارچوب نظري  -5-1

برداري نگاشته  اي و فیشتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-این تحقیق به روش توصیفی
معناشناسی و روش ایزوتسو و تعریف اصطلاحات  آن پژوهشگر ابتدا به تبیین علمدراست کهشده

آن در قالب  است سپس معانی مختلف الناس را با توجه به واژگان همنشینکاربردي پرداخته
 است.ها  بررسی نمودههاي اصلی آن همنشینریشه

 تعریف معناشناسی  -2
هاي توصیف پدیدهي علمی  ي علمی زبان است. منظور از مطالعهمعناشناسی به معنی مطالعه

پیش بدون  نظام،  یک  چهارچوب  در  معنا  به  چنان مربوط  از  باید  توصیف  است.این  انگاري 
صراحتی برخوردار باشد که بتوان صحت و سقم آن را محک زد. از دیرباز فلاسفه، مطقیون و 

ي عمده ي آن سه شاخهاند به همین دلیل در مطالعهي معنی توجه داشتهشناسان به مطالعهزبان
شناسی منطقی که بخشی گردد، معنیشناسی فلسفی که به آراي افلاطون برمیوجود دارد: معنی 

درباره کردن  صحبت  براي  ابزاري  را  زبان  و  است  ریاضی  منطق  میاز  خارج  جهان  و ي  داند 
زبانمعنی دانش  از  که  زبانی  بهشناسی  میشناسی  را شمار  افراد  ذهنی  بازنمودهاي  و  رود 
) ایزوتسو با توجه به بافت زبانی و بافت موقعیتی 27  -28:  1397کند. (صفوي،  میوجو  جست

 ) 1: 1395دهد (فخري، روش فهم متن را ارائه می
 معناشناسی از نظر ایزوتسو -3

ي کلمات کلیدي زبان است به اي تحلیلی دربارهمعناشناسی از نظر ایزوتسو تحقیق و مطالعه
اي  این منظور که سرانجام جهان بینی قوم و گروهی شناخته شود که آن زبان را همچون وسیله

برند. معناشناسی قران به معنی جهانبینی قرآنی براي تصور کردن و تفسیر کردن جهان به کار می
سی  یعنی طرز نگرش قران نسبت به جهان در نظر گرفته میشود و ارتباط جهان و اجزایش را برر

 . میکند
 ایزوتسو  روش -1-3

ي ظهور  استفاده از معناشناسی در مطالعات قرآنی و فهم معانی آن از نیم قرن پیش به منصه
توان گفت آغازگر این راه توشیهیکو ایزوتسو، اندیشمند ژاپنی است است. با اطمینان میرسیده

هاي مختلف، با استفاده از معناشناسی کوشید به کاوش در معانی که با نوشتن آثاري در حیطه
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شود. می  قرآن بپردازد و روشی پدید آورد که تا امروز توسط پژوهشگران مختلف به کار گرفته
اش را ابتکار خود ندانسته بلکه آن را مبتنی بر نوع ي معنایی) ایزوتسو نظریه5:  1399(پاکتچی،  

خاصی از معناشناسی با علم دلالت که در آلمان غربی توسط لئو وایسگربر ساخته و پرداخته 
در   -) او با خوانشی آزاد از قوم14:  1378است، میداند. (ایزوتسو،  شده معناشناسی وایسگربر 

جهان و  بن  پایهمکتب  بر  که  او  زبانی  قالب بینی  در  و  ها  زبان  آلمانی  جمعی  ذهن  یا  روح  ي 
گاه موضوع  ي متن کشانید در حالی که متن هیچآموزش زبان مادري بود، بررسی اش را  به حوزه

(پاکتچی،  العهمط نبود.  هومبولت  و  وایسگربر  تحلیلی  145:  1399ي  روش  در  عمده  تفاوت   (
ایزوتسو این است که به دنبال سخن گفتن قرآن از زبان خودش بود؛ به عبارت دیگر اینکه قرآن 

شناسانه به این مهم پرداخت. خود، مفاهیمش را تعبیر و تفسیر کند که او با تجزیه و تحلیل زبان
کلمات و تصورات قرآن هر یک منعزل و برکنار از دیگر کلمات به استفاده   )8:  1378(ایزوتسو،  

اند و معناي ملموس و محسوس خود شوند بلکه با ارتباط نزدیک با آن واژگان به کار رفتهنمی
آورند؛ به عبارت دیگر این کلمات  را از مجموع دستگاه ارتباطاتی که باهم دارند به دست می

کنند  هاي مختلفی باهم پیوند پیدا میدهند که از راههاي بزرگ و کوچکی تشکیل میگروهخود  
هاي تصوري از آنها  ي بسیار پیچیده و درهم پیوستگیو سرانجام یک کلِ سازماندار و یک شبکه

یابیم هرگز نباید روابط متعددي را که هر  آید. در تجزیه و تحلیل تصورات کلیدي میفرهم می
یک از آنها با دیگران در کل دستگاه دارد از نظر دور داریم. در این بررسی باید درنظر داشته 
باشیم که هر کدام از این کلمات در زمان نزول قرآن، تازه وضع نگشتند بلکه ترکیب و همنشینی 

ر دید خاص قرآن نسبت به جهان بود. (ایزوتسو، آنها بود که باعث تاثیرگذاري بر مخاطب و نشانگ
توان در هاي متنوع تحقیقاتش میي مطالعاتی ایزوتسو را با توجه به زمینه) شیوه4  -6:  1361

بیرون   -3هاي ذهنی  اتکا به تحلیل  -2استفاده از روش قرآن به قرآن  -1چند محور ترسیم نمود:  
 )  65: 1397مهر و عبداللهی،  رسیدن به تاویل اخلاقی یا الهی. (علوي -4بینی  کشیدن نظام جهان

در ادامه به معرفی اصطلاحات مربوط به روش  :  شناسی ایزوتسو تعریف اصطلاحات معنا-2-3
 معناشناسی ایزوتسو در این پژوهش پرداخته می شود.

معنی اساسی یک کلمه، ذاتی و درونی از خود آن کلمه است :  معناي اساسی و نسبی  -1-2-3
ي پیدا شدن یابد. معنی نسبی چیزي است که دلالت ضمنی دارد و در نتیجهکه با آن انتقال می

 شود. اي خاص است و به معناي اساسی افزوده میوضع خاصی براي آن کلمه در زمینه
تخصصی زبان شناختی نسبت به تحلیل معناشناختی جنبه نسبی معنی کلمه، علاوه بر دانش 

کلمه، کاوش و تحقیقی دقیق در وضع فرهنگی زمانه و مردم آن است، زیرا سرانجام، آنچه به نام  
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شود چیزي جز تجلی عینی یا تبلور روح فرهنگ، بازتاب درست معنی نسبی یک کلمه خوانده می
 برند.شناختی یا مردمی نیست که کلمه را همچون بخشی از واژگان خود به کار میتمایل روان

باید به خاطر داشت تواند از لحاظ معنی اساسی یاریگر باشد و شناسی تنها میاشتقاق و ریشه
افتد که شودو بسیار اتفاق میي حدس و گمان بنا میشناسی در بسیاري از موارد بر پایهکه ریشه

از این لحاظ محقق با رازي ناگشودنی مواجه شود. تحلیل معناشناختی چیزي است که به باور 
بندي کنیم به شکل دانشی فرهنگی کند. اگر بخواهیم آن را طبقهایزوتسو از این حد تجاوز می

شود. تحلیل دو بعد اساسی و نسبی معنی کلمه باید به شکلی صورت گیرد که ترکیب گر میجلوه
اي از  ي برجستهدو سیماي معنی کلمه، یک سیماي خاص را در روشنی قرار دهد، یعنی چهره

بودند  آن فرهنگ را بدان صورت که بوده یا هست و آگاهانه توسط افرادي که در آن فرهنگ  
ي اینها در ساختن مجدد تمام ساختمان فرهنگ بدان صورت  گر سازد که همهآزموده شده، جلوه

که واقعا در تصور مردمش زیسته، در یک تراز تحلیلی یاریگر هستند. این همان چیزي است که 
 ) 15- 21:  1361(ایزوتسو، نامد.شناختی» میبینی معنیایزوتسو آن را «جهان

زمانگذر دیدي از زبان است که در آن عنصر زمان :  شناسی زمانگذر و همزمانیزبان-2-2-3
شود بنابراین واژگان از لحاظ زمانگذر، شناسی است مورد تاکید واقع میدر هرچه مربوط به زبان

کند و اي از کلمات است که هریک از آنها مستقل از دیگران به روش خاص خود رشد میبسته
پذیرد. دیدگاه همزمانی، واژگان را در برشی عرضی در یک زمان خاص و در حالتی تغییر می

. است آن معنایی وابطر تحلیل و معنایی میدانهاي ترسیم بر مبتنی دهد وایستا مدنظر قرار می
و 39  -40:  1361(ایزوتسو،   تحلیلی  به شکل  آنها را  و  دارد  توجه  دو روش  به هر  ) ایزوتسو 

است؛ به این شکل که در معناشناسی زمانگذر به شناخت معناي  بردهر به کار  تلفیقی با یکدیگ 
یابی نموده و به معناي  پردازد و آن را ریشهاولیه و معانی بعدي آن در طول تاریخ حیات لغت می

کند. بعد از آن در معناشناسی همزمانی، معناي واژه را با توجه به بافت نسبی آن کلمه توجه می
هاي هر  ها و متضادکلام، مشتقات آن در قرآن، وجوه معانی هر مشتق در کاربرد قرآنی، مترادف

کند. است، تجزیه و تحلیل میشدهي موردنظر اسناد دادهوجه و مفهومی را که در قرآن به واژه
 ) 209:  1394(شریفی، 

 کلمه کلیدي و کانونی -3-2-3
ایزوتسو کلماتی که نقشی واقعا قطعی در ساختن جهانبینی تصوري قرآن دارند « کلمات کلیدي  

ي  ي کلیدي خاصی است که نماینده و محدودکنندهي کانونی» ، واژه نامد» و منظورش از «کلمهمی
شناختی نسبتا مستقل و متمایز در ي تصوري است یعنی یک میدان معنییک حوزه و محوطه
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کانونی یک نمونه به معناي  ي  درون یک کل بزرگتر از واژگان را تشکیل میدهد بنابراین یک کلمه
 ) 28: 1361ارسطویی این کلمه است. (ایزوتسو، 

 میدان معناشناختی  -4-2-3
هایی از کلمات  شناختی توسط گروهها از لحاظ زباناند و این لایهکلمات، ساختی چند لایه

 ) 27: 1361اند. (ایزوتسو، شدهشناختی نامیدههاي معنیاند که میدانشدهکلیدي ساخته
 همنشینی  يرابطه -1-4-2-3

 واژگانیطه ابر  بیانگر همنشینی نسبتي همنشینی است. هاي معناشناختی،رابطهیکی از میدان
با قرار گرفتن یک واژه کنار    اند،گرفته قراي یکدیگرر  انک رد کلامیه ي  ریزنج کی رد که است

  معنایی ي هابطر  ایجاد به دوطرفه کشش واینمیشود    ربرقرا آنها میان دوجانبه کشش دیگر کلمات  
 گانواژ سایر با تباطرا رد واژه هر  ابطه،ر نای پیدایش باو    انجامدمی نهمنشی واژگان میان

ي  شناسی همزمانی و رابطهدر ادامه به بررسی واژه الناس با تاکید بر زبان  شود.مفهوم می نهمنشی
 شود.همنشینی پرداخته می

 «الناس» معناشناسی واژه  -4
 معناي لغوي و اصطلاحی -1-4

ي(ن و س) آمده و فعلش  رود و از  ماده«الناس» به معناي مردم که براي انس و جن به کار می
اي از جن دیدم). گوید: رایت ناسا من الجن (جنبدهناس ینوس به معناي تحرك است. عرب می

(مجمع البحرین، باب السین؛ العین، باب النون؛ تاج العروس، فصل النون) این کلمه  اسم جمع 
است که براي قوم و گروه وضع شده و علاوه بر نوس ریشه دیگري نیز برایش معرفی شده 

و اصل این واژه «اناس» است و  باشداست: انس. واحد الناس، انسان کهاست  از غیر لفظش می
همچنین گفته شده که الانسان و   تخفیف یافته و الف و لامش عوض از همزه محذوف است.

ریشه هستند و معنی تانس و انس گرفتن دارند و متضاد دوري و    الأناس و الناس داراي یک
رساند که با النوس به معناي جنبیدن همخوانی اي را میوحشۀ هستند و الناس در قرآن معنی

 ) 326، 12ندارد. (المصطفوي، دت: ج
 همنشین هاي الناس  -2-4

به دلیل تکرار فراوان، الناس واژگان و ارتباط همنشینی بسیاري دارد که تعاملش با خدا و دیگر  
ها ماهیتی اخلاقی دارند؛ به عبارت دیگر  نماید طبعا رابطه ي خدا و انسانمردمان را آشکار می

خدا به شکلی اخلاقی مانند عدالت و احسان با افراد رفتار میکند و از آنها در مقابل انتظار میرود 
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)  همین مسئله، در گستردگی دایره 299:  1378که از طریق اخلاقی دست به کاري بزند(ایزوتسو،  
   .کنداي ایفا میمعناشناختی نقش ویژه

 همنشینی ماده ي «ب ي ن» و الناس  -1-2-4
کذا»، یعنى جدا شد،   « بَانَاستها وضع شدهفاصل میان دو چیز یا وسط آن براى حد  بَیْن   واژه

شدن دارد در مورد هر  شدن و آشکارپنهان بود، ظاهر گردید و چون معنى جداو هر چه از او  
) این ماده به شکل تبیین به 157، ص1412رود(راغب،  کار مىچیزى که جدا و منفرد است، به

در  ، مبین  واضح محسوس یا عقلی  دلالت  به معناي  بینۀ  شدن،  آشکار  آشکار کردن یا  معناي 
معناي معلوم و آشکار و بیان به معناي آشکار کردن یا فصاحت معنی موردنظر، با الناس به کار  

 ) 43:  1420؛ الرازي،  69:   1404رفته است (الراغب الاصفهانی،  
اکثریتی هستند که   .معنایى اعم از علما و غیر علما دارد ناسي آیت االله طباطبائی البنا به گفته

زندگیشان بر تقلید است و خود نیروى تشخیص و تمیز در امور معنوى به وسیله دلیل و اساس 
توانند از راه دلیل میان حق و باطل را تشخیص دهند، مگر آنکه کسى برهان را ندارند، و نمى

) در قرآن، 30،  2: ج1374. (طباطبائی،  دیگر ایشان را هدایت نموده حق را بر ایشان روشن سازد
)و 187خداوند نیز هدف خود از تبیین و ارسال رسل را با عباراتی مانند «لعلهم یتقون» (بقره:  

جمله کند. «لعل» در اصل   ) بیان می43لعلهم یتذکرون» (قصص:  ) و «44«لعلهم یتفکرون» (نحل:  
داعی خداوند از  انشائیه و مفید معناي ترجی است به جز زمانی که براي خدا به کار برود  زیرا  

(الآخوند   گرفته است رقراآن مطلوبیت و محبوبیت امري است که بعد از   » اظهارلعل«استعمال 
نزَلنَا  سوره حدید گفته شده :  25) همچنین در آیه  298الخراسانی، دت:  

َ
نَتِ وَأ رسَلنَا رُسُلَنَا بالبَیِّ

َ
« لَقَد أ

اسُ بالقِسطِ»  لام به معناي «کی» است و برقراري قسط و عدل توسط مَعَهُمُ ٱلکِتَبَ وَٱلمِیزَانَ لِیَقُومَ ٱلنَّ
 )  54تا:خود مردم هدف ارسال پیامبران و نزول قرآن معرفی شده. (مطهري، بی

؛ آل عمران:  159(بقره:  و نزول قران  )185(بقره:  دیگر موارد روشنگري با اشاره به احکام الهی  
شود که در تمام  ) انجام می5) و مراحل خلقت انسان (حج:  174؛ نساء:  187؛ آل عمران:  138

آنها منظور از الناس عامه مردم است زیرا تبیین و هدایت یکی از مظاهر مهربانی عام پرورردگار 
 است. 

 همنشینی ماده «أ و ي» و الناس  -2-2-4
آیه به معناي علامت است آیۀ الرجل یعنی شخصیت و قیافه مرد و خرج القوم بآیتهم یعنی 

(لسان العرب: فصل هاي خداوند است  گروه همگی خارج شدند.  و آیات االله به معناي شگفتی
  ( لاَثِيِّ بدین معنا که خداوند در کنار  الالف؛ معجم مقاییس اللغه: بَابُ الْهَمْزَةِ وَالْیَاءِ وَمَا یَثْلِثُهُمَا فِي الثُّ
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هایی دیگر نیز قرار میدهد مانند ماجراي حضرت  پیامبران و کتاب الهی، براي هدایت مردم نشانه
عزیر، تولد حضرت عیسی و غرق شدن قوم حضرت نوح علیهم السلام. این موارد به ترتیب با 

اسِ...»  عبارات   لنَّ لِّ ءَایَة  اسِ»(مریم:)،  259(بقره:  «..وَلِنَجعَلَكَ  لنَّ لِّ ءَایَة  وَلِنَجعَلَهُۥ   ...»۲۱  ...»  ،(
اسِ  جَعَلْنَاهُمْ  عنوان  نجات یافتن بدن فرعون به  )در قران  بیان شده اند همچنین37فرقان:  .. »(. آیَةً  لِلنَّ

یكَ بِبَدَنِكَ لِتَکُونَ لِمَن خَلفَكَ ءَایَة  «ي یونس  سوره  92نشانه در آیه   اسِ عَن  فالیَومَ نُنَجِّ نَ ٱلنَّ إِنَّ کَثِیرا مِّ وَ
ست که  ا حرف باء براى آلت و یا سببیت است و معنایش اینقابل توجه است که ءَایَتِنَا لَغَفِلُونَ»  

به دلیل اتحادي که میان نفس و بدن وجود ما تو را با بدنت و یا به سبب بدنت نجات دادیم، و 
)  176،  10: ج  1374دارد، به کار بردن فعل «ننجیک» براي صرف بدن صحیح است. (طباطبائی،  

هاي براي ایمان است که خداوند براي ایشان نشانهدر اینجا الناس در معناي کلی بشر به کار رفته
 است. آوردن قرارا داده

 ي «ن ذ ر» و الناس همنشینی ماده -3-2-4
نذر به معناي واجب کردن کاري براي خود که انجامش لازم نیست و انذار به معناي خبررسانی 
اي که در آن ترساندن باشد همان طور که تبشیر خبر شاد رساندن است و نذیر انسان یا هرچیز  

هاي  ) یکی از جلوه478:  1404دهد. (الراغب الاصفهانی،  دیگري است که این کار را انجام می
هدایت خدا فرستادن پیامبران هشدار دهنده و مبشر براي مردم است و این ارتباط میان رسولان 

هاي روانی انسان است که بستر  و مردم در شش آیه مدنظر قرار گرفته است. بیم و امید از ویژگی
 ) 466:  1382آورد.(مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  موردنیاز براي تهدید و تطمیع افراد را فراهم می

(ابراهیم:دلیل هشدار و بشارت به مردم در قرآن   لبَاب»ِ
َ
وْلُواْ ٱلأ

ُ
رَ أ کَّ مَا هُوَ إِلَه واحِد وَلِیَذَّ نَّ

َ
)  ۵۲«وَلِیَعلَمُواْ أ

ةُ» هِ حُجَّ اسِ عَلَی ٱللَّ اند و الناس در اینجا نیز به معناي  ) بر شمرده شده165(نساء:  و «لِئلاَّ یَکُونَ لِلنَّ
اسِ سوره سبا گفته شده:  28عام بشر به کار رفته است همان طور که در آیه   لنَّ ة لِّ رسَلنَكَ إِلاَّ کَافَّ

َ
«وَمَا أ

اسِ لاَ یَعلَمُونَ» کثَرَ ٱلنَّ
َ
ي مردم تاکید دارد. در همنشینی واژگان و به انذار براي همه  بَشِیرا وَنَذِیرا وَلَکِنَّ أ

توجهی ر صفحات پیشین اشاره شد، بیالناس، کاربست انذار بیش از تبشیر است همان طور که د
 . تواند دلیلش باشدي مردم میعامه

 ي «ه د ي» و الناس همنشینی ماده -4-2-4
دهد و راه معرفت را به آنها هادي از  اسامی خداي تعالی است، او به بندگان خود بصیرت می

شناساند تا ربوبیت خدا را بازشناسند (لسان العرب: باب الهاء) این ماده چندین مرتبه در قران می
شان دال بر هدایت هاي الناس آمده است که تمامیي همنشینبه صورت اسم و فعل در زمره

شمرد که اولی سکوي  جمیع ابناي بشر به دست خداست. علامه طباطبائی دو نوع هدایت برمی
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گردد. هدایت اول مبتنی بر فطرت سلیم انسان و احساس نیازش است پرش دومی محسوب می
ي قرآن به افرادي که هدایت اول و اعمال و اعتقاد  ي خداست و به وسیلهو هدایت ثانی برعهده

رسد و لازم به ذکر است که در هر دوي اینها خواست خدا و اختیار  مربوط به آن را دارند می
هَ حَقَّ ) به عنوان مثال  102- 103:  1394مدد ،  پور و یزدانانسان  دخیل است. (شعبان «وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّ

شَيء ن  مِّ بَشَر  عَلَی  هُ  ٱللَّ نزَلَ 
َ
أ مَا  قَالُواْ  وَهُدی  قَدرِهِۦإِذ  نُورا  مُوسَی  بِهِۦ  جَاءَ  ذِي  ٱلَّ ٱلکِتَبَ  نزَلَ 

َ
أ مَن  قُل 

اسِ  لنَّ قَرَاطِیسَ  لِّ کَثِیرا   تَجعَلُونَهُۥ  وَتُخفُونَ  ءَابَاؤُکُم تُبدُونَهَا  وَلاَ  نتُم 
َ
أ تَعلَمُواْ  لَم  ا  مَّ متُم  هُ  وَعُلِّ ٱللَّ فِي  قُلِ  ذَرهُم  ثُمَّ 

) در ظاهر شاید گمان برود مقصود از الناس در اینجا بنی اسرائیل و 91(انعام:  خَوضِهِم یَلعَبُونَ»  
حضرت موسی علیه السلام به عنوان پیامبر اولوالعزم به ارمغان  یهودیان ابشد ولی هدایتی که 

 آورد نه فقط خاص ایشان که براي تمام مردم بود.
 همنشینی ماده «ق و ل» با الناس  -5-2-4

است و از جمله مواردي که معناي الناس را تحت تاثیر خود این ماده بسیار با الناس به کار رفته
تِي کَانُواْ  توان به دو آیه اشاره نمود.  دهد میقرار می یهُم عَن قِبلَتِهِمُ ٱلَّ مَا وَلَّ اسِ  مِنَ ٱلنَّ فَهَاءُ  «یَقُولُ ٱلسُّ

هِ ٱلمَشرِقُ وَٱلمَغرِبُ  عَلَیهَا لَّ ستَقِیم»   قُل لِّ ) در این آیه بنا به  فحواي  142(بقره:  یَهدِي مَن یَشَاءُ إِلَی صِرَاط مُّ
سخن و بافت متنی منظور از الناس نباید مردم عادي باشند و از آنجا که بیت المقدس از جانب 

ویژه اهمیت  داشتهیهودیان  میاي  همهاست  نه  جانب  از  را  پرسشی  چنین  بلکه توان  مردم  ي 
ذِینَ است.گروهی از آنان که یهودي بودند دانست که در تفاسیر نیز به این مسئله اشاره شده «ٱلَّ

هُ وَنِعمَ ٱل اسَ قَد جَمَعُواْ لَکُم فاخشَوهُم فَزَادَهُم إِیمَانا وَقَالُواْ حَسبُنَا ٱللَّ اسُ إِنَّ ٱلنَّ (آل عمران:  وَکِیلُ»قَالَ لَهُمُ ٱلنَّ
نماید که الناس دو مصداق متفاوت دارد. ي مردم چنین میگفته  ) در این آیه نیز با توجه به 173

در تفاسیر بیان شده که منظور الناس اول قبیله عبد قیس و الناس دوم به ابوسفیان و همراهانش  
سوره بقره   83) لازم به ذکر است که سایر موارد مانند آیه  125،  4اشاره دارد. (الالوسی، دت: ج 

سوره آل   79ردم به نیکویی سخن بگویید یا در آیه که امر خدا بر بنی اسرائیل مبنی بر اینکه با م 
ي مِ عمران: اسِ کُونُواْ عِبَادا لِّ ةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّ بُوَّ هُ ٱلکِتَابَ وَٱلحُکمَ وَٱلنُّ ن یُؤتِیَهُ ٱللَّ

َ
هِ وَلَکِن « مَا کَانَ لِبَشَرٍ أ ن دُونِ ٱللَّ

ـینَ بِمَا کُ  ـانِیِّ بِمَا کُنتُم تَدرُسُونَ» کُونُواْ رَبَّ مُونَ ٱلکِتَابَ وَ و دیگر موارد، الناس در معناي عامه مردم  نتُم تُعَلِّ
 است به کار رفت

 ي «م ث ل» و الناس همنشینی ماده -6-2-4
مثل به معناي شباهت و تسویه است (لسان العرب: فصل الفاء) مثل و مثیل مانند شبه و شبیه  

گفته و  مشهور  است  میي  نامیده  مثل  نیز  مردم  میمیان  مثال  دلیل  این  به  عرب  که  شود.  زند 
برداري کند تا فکر خود را به شکلی حقیقی به هاي معنی را بیان نماید و از حقایق پردهنهانی

) باید گفت 72(زمخشري، دت:  .تصویر کشد. به سخن شائع در میان مردم نیز مثل گفته میشود
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یک  مثل تمام  که  معنا  بدین  است  ادیان  در  ها  مثل  نوع  این  خاستگاه  است.  قیاسی  قرآن  هاي 
شود و فرد حکیم آن را به قصد روشنگري یا هشدار و تربیت حکایت و قصه با جزئیاتش بیان می

اسُ ضُرِبَ مَثَلا فاستَمِعُواْ لَهُ ۥي  ) مثلا در آیه164:  1387آورد(فرید،  می هَا ٱلنَّ ذِینَ تَدعُونَ مِن  «یَـأَیُّ إِنَّ ٱلَّ
هِ لَن یَخلُقُواْ ذُبَابا وَلَوِ ٱجتَمَعُواْ لَهُ ۥ بَابُ شَیئا لاَّ یَستَنقِذُوهُ مِنهُ  دُونِ ٱللَّ الِبُ وَٱلمَطلُوبُ»  وَإِن یَسلُبهُمُ ٱلذُّ ضَعُفَ ٱلطَّ

راسته بودند  هاي خود را در نزدیکی کعبه با مشک آپرستان قریش که بت) حکایت  بت73(حج:  
کند. خداوند ده مرتبه  ) را براي مردم بیان می908،  3و مگسی مشک ها را خورد(البحرانی،دت: ج

 زند و سه مسئله را به عنوان هدف این کار معرفی میکند. هایی میدر قرآن، چنین مثال 
هُم  عَلَّ اسِ فِي هَذَا ٱلقُرءَانِ مِن کُلِّ مَثَل لَّ رُونَ وَلَقَد ضَرَبنَا لِلنَّ  ) 27(زمر:   یَتَذَکَّ

هِ  ن خَشیَةِ ٱللَّ عا مِّ تَصَدِّ یتَهُۥ خَشِعا مُّ
َ
رَأ نزَلنَا هَذَا ٱلقُرءَانَ عَلَی جَبَل لَّ

َ
هُم   لَو أ اسِ لَعَلَّ مثَلُ نَضرِبُهَا لِلنَّ

َ
وَتِلكَ ٱلأ

رُونَ   ) 21(حشر:  یَتَفَکَّ
اسِ  مثَالُ نَضرِبُهَا لِلنَّ

َ
 ) 43(عنکبوت:  وَمَا یَعقِلُهَا إِلاَّ ٱلعَالِمُونَ  وَتِلكَ ٱلأ

تذکر به معناي یادآوري چیزي است که فراموش شده (لسان العرب، فصل الذاء) نیکی کردن  
کند و و نعمت دادن با تاثیر عاطفی که در پی دارد، دل انسان را به فرد نیکوکار مهربان و نرم می

برمی دارد،  آدمیان  در سرشت  ریشه  که  برابر او  در  و حس سپاسگزاري  انگیزد. (مرکز فرهنگ 
) تفکر به معناي تامل است (لسان العرب: فصل الفاء) و موردآخر در 466:  1382معارف قرآن،  

زند و میخندیدندو جواب کافران است که میگفتند  پروردگار محمد از مگس و عنکبوت مثال می
) باید گفت از آنجا که مثال  72شود(زمخشري، دت:جزء عالمان کسی کنه مطلب را متوجه نمی

براي هدایت آیات    زدن  در این  براي الناس  شرطی  و هیچ قید  مسائل است  فهم بهتر  و  مردم 
 است.شود، این واژه در معناي عمومی خود به کار رفتهمشاهده نمی

 همنشینی ماده «د ف ع» و الناس  -7-2-4
(معجم  چیزي است    دفع ریشه مشهوري به حساب می اید که دال بر دور کردن و کنار گذاشتن

الِ وَالْفَاءِ وَمَا یَثْلُثُهُمَا)   است در قرآن دفع به معناي رساندن و حمایت کردن آمدهمقاییس اللغه: بَابُ الدَّ
  -1) دوبار عبارت « دفع االله الناس» در قران به کار رفته است: 170:  1404(الراغب الاصفهانی،  

هُ  نَا ٱللَّ ن یَقُولُواْ رَبُّ
َ
خرِجُواْ مِن دِیَرِهِم بِغَیرِ حَقٍّ إِلاَّ أ

ُ
ذِینَ أ مَت صَوَمِعُ  «ٱلَّ هُدِّ اسَ بَعضَهُم بِبَعض لَّ هِ ٱلنَّ وَلَولاَ دَفعُ ٱللَّ

هِ کَثِیرا  بِیَع وَصَلَوَت وَمَسَجِدُ یُذکَرُ فِیهَا ٱسمُ ٱللَّ  ۥ وَ هُ مَن یَنصُرُهُ هَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ» وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّ  )  40(حج:  إِنَّ ٱللَّ
ا یَشَاءُ   -2 مِمَّ مَهُۥ  هُ ٱلمُلكَ وَٱلحِکمَةَ وَعَلَّ هِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللَّ هِ  «فَهَزَمُوهُم بِإِذنِ ٱللَّ وَلَولاَ دَفعُ ٱللَّ

هَ ذُو فَضلٍ عَلَی ٱلعَالَمِینَ»  رضُ وَلَکِنَّ ٱللَّ
َ
فَسَدَتِ ٱلأ اسَ بَعضَهُم بِبَعض لَّ  ) 251(بقره: ٱلنَّ

اینکه در این دو آیه، دفع به معناي دور کردن است یا حمایت کردن اختلاف نظر وجود دارد   
توان سه مصداق براي الناس درنظر گرفت. دفع کردن کافران توسط خدا و به اما با این حال می
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دست لشکریان مسلمان، دوري از فجور به وسیله نیکی و کفایت خداوند به وسیله قدرتش بر  
عده براي  خدا  قدرت  از  ترس  زیرا  است. بندگان  قرآن  وعیدهاي  و  وعده  از  کارسازتر  اي 

توان الناس را در گروه مومنان به حساب  ) بنا بر موارد مطرح شده می152،  2:ج1415(الطبرسی،  
 شوند. جنگند و  مانع فساد و خداناباوري در مقیاس بزرگ میآورد که دربرابر کافران می

 همنشینی ماده «ر ح م» و الناس  -8-2-4
به طور کلی رحمت به معناي نرمی و تعطف براي انسان (لسان العرب: فصل الراء)  و مصادیق  

در قران خدا  و نعمتو   بخشش  و عفو ،  احسان ،دادن  روزي رحمت  حرکت کشتی  هایی مانند 
واکنش از  یکی  است.  مسلمانان  ایمان  اجر  نکردن  ضایع  و  زمین  بر  آسمان  مردم   نیافتادن  هاي 

کرفِي ءَایَاتِنَا«  دربرابر رحمت خدا، مکر است  تهُم إِذَا لَهُم مَّ اءَ مَسَّ ن بَعدِ ضَرَّ اسَ رَحمَة مِّ ذَقنَا ٱلنَّ
َ
إِذَا أ قُلِ  وَ

سرَعُ مَکرًا 
َ
هُ أ )  و افراد بعد از رسیدن رحمت الهی بعد از  21(یونس: إِنَّ رُسُلَنَا یَکتُبُونَ مَا تَمکُرُونَ»    ٱللَّ

و  مکرخلاف انتظار و ناگهان در آیات    سختی، کردند، مثلا حوادثى که توحید انسان را کامل 
(طباطبائی،   کند طورى توجیه کردند که این دو اثر را نداشته باشد حس شکرگزاریش را بیدار مى

 توان الناس را مکاران درنظر گرفت. ) بنابراین می38،  10: ج1374
مانند آیات  دیگر  لَهَا  در  مُمسِكَ  فَلاَ  حمَة  رَّ مِن  اسِ  لِلنَّ هُ  ٱللَّ یَفتَحِ  ا  مِن   «مَّ لَهُۥ  مُرسِلَ  فَلاَ  یُمسِك  وَمَا 

رضِ وَٱلفُلكَ تَجرِي فِي ٱلبَحرِ ) و  2(فاطر:   وَهُوَ ٱلعَزِیزُ ٱلحَکِیم»ُ بَعدِهِۦ
َ
ا فِي ٱلأ رَ لَکُم مَّ هَ سَخَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَم تَرَ أ

َ
«أ

رضِ إِلاَّ بِإِذنِهِۦ
َ
ن تَقَعَ عَلَی ٱلأ

َ
مَاءَ أ حِیم»   بِأَمرِهِۦ وَیُمسِكُ ٱلسَّ اسِ لَرَءُوف الرَّ هَ بالنَّ ) و دیگر  65(حج:  إِنَّ ٱللَّ

 شوند.هاي خدا را یادآور میخصوص آیاتی که نعمتاند بهموارد عامه مردم در نظر بوده
 ي (ع ذ ب) و الناس همنشینی ماده -9-2-4

این ماده داراي کلماتی است که معناي واحدي ندارند. عذب به معناي خوبی و گوارایی است  
اي از وباب تفعیل محسوب میشود و عذاب به معناي منع از خوردن و نوشیدن، زدن که استعاره

الِ وَمَا یَثْلُثُهُمَا)  هر سختی است   درد کمرشکن (الزمخشري، دت: (معجم مقاییس اللغه: بَابُ الْعَیْنِ وَالذَّ
الاصفهانی،  53،  1ج و نابود شدن است (الراغب  دادن  گرسنگی  و  میان 327:  1404)  تفاوت   (

) این 290،  5: ج1415آید (الطبرسی،  عذاب و الم این است که عذاب استمرار الم به شمار می
 ماده کاربست کمی در همنشینی با الناس داراست. 

وَمَا  سُکَارَی  اسَ  ٱلنَّ وَتَرَی  حَملَهَا  حَملٍ  ذَاتِ  کُلُّ  وَتَضَعُ  رضَعَت 
َ
أ ا  عَمَّ مُرضِعَةٍ  کُلُّ  تَذهَلُ  تَرَونَهَا  هُم    «یَومَ 

هِ شَدِید» است که این زلزله قبل از نفخه اولى   چنین  ظاهر آیه    )  2(حج:بِسُکَارَی وَلَکِنَّ عَذَابَ ٱللَّ
شود، چون آیه مورد بحث مردم را در حال عادى واقع مىاست،   که در قرآن بیان شده  صور

دهد، و حال ایشان از مشاهده آن دگرگون مقدمه زلزله ساعت رخ مىفرض کرده که ناگهانى و بى
آیند. و این قبل از نفخه اولى است، که مردم  گشته، به آن صورت که آیه شریفه شرح داده، در مى
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شود، ) تصویر خاصی از مردم در این آیه ارائه می479،  14: ج1374(طباطبائی،    میرند با آن مى
شان زایل شده و دچار  گویی از شدت ترس و فزع مانند مستان هستند و به خاطر فاجعه، عقل

، 7:ج1415اضطراب گشته اند که علتش در قرآن عذاب شدید خداوند ذکر شده است (الطبرسی،  
آیه می127 به سیاق  بنا  در اینجا نیز  )  فراگیر است، الناس  آنجا که قیامت امري  گفت از  توان 

دلالت بر عامه مردم دارد. مورد بعدي همنشینی عذاب و مردم همانطور که ازمعنا آشکار است 
برمی فرد  یک  هِ  گردد  به  ٱللَّ سَبِیلِ  عَن  لِیُضِلَّ  ٱلحَدِیثِ  لَهوَ  یَشتَرِي  مَن  اسِ  ٱلنَّ خِذَهَا  «وَمِنَ  یَتَّ وَ عِلم  بِغَیرِ 

هِین»  هُزُوًا  ولَئكَ لَهُم عَذَاب مُّ
ُ
به هرچیز که انسان را از عبادت خدا غافل «لهو الحدیث» )  6(لقمان:  أ

شود مواردي مانند لطیفه و خرافات و سحر و شرك و غنا از این دست هستند. کند گفته می
خرید که در هائى میاین آیه درباره نضر بن حرث بن کلدة نازل شده که کتاببرخی گفته اند  

کرد تا از  آن داستان مربوط به ایرانیان از قبیل رستم و اسفندیار بوده و مردم را به آن مشغول می
حرف«من»در اینجا بیانیه و تبعیضیه است یعنی )67،21(الالوسی،دت:جشوندمنصرف قرآن شنیدن

موصوله قرار گرفته   یازند و پس از الناس، «مَن»فرد یا افرادي از مردم به چنین کارهایی دست می
پردازند و با توجه به کارهاي نسبت داده شده باید به است که به توصیف کارهاي این گروه می

از  خاصی  گروهی  که  است  مردم  عامه  معناي  به  الناس  اینجا  در  لذا  یافت  دست  آن  مصادیق 
اند. لازم به ذکر است که در کل قران کریم به جز زید بن حارثه، شان، تهدید به عذاب شدهمیان

است و خداوند با الفاظ کلی از ایشان نشده  عصران پیامبر بردهابولهب، محمد و احمد نامی از هم
 کند.یاد می

 ي «ص ف و» و الناس همنشینی ماده -10-2-4
گرفته قرار  استفاده  مورد  الناس  با  همراه  اصطفی  شکل  به  ماده  به   لغویان. استاین  را  صفو 

دانند.  اصطفی به می  کدورت از آلودگی وپاکی معناي  خلوص شیء از آمیختگی با غیر خود یا  
گرفتن و «اصطفی علی» به معناي برگزیدن است و اصطفاء االله   معناي  قسمت پاك چیزي را 

باشد. (تاج العروس: هایی که دیگران دارند، میعبده گاهی به معناي پاك کردن آن فرد از ناخالصی
 فصل الصاد) 

اسِ «ي حج سوره 75در آیه  هُ یَصطَفِي مِنَ ٱلمَلاَئِکَةِ رُسُلا وَمِنَ ٱلنَّ هَ سَمِیعُ بَصِیر» ٱللَّ این اصطفا    إِنَّ ٱللَّ
ي میان خدا و دهد که به نبوت پیامبران و فرشتگانی که واسطهبراي مردم و فرشتگان رخ می

) و این امر براي همه فرشتگان صادق نیست   207،  17ایشان هستند، اشاره دارد. (الالوسی، دت:ج
شود ي دیگري مشاهده می) در آیه131،  1توانند فرستاده باشند (الطوسی، دت :جو تمام آنها نمی

ـکِرِینَ»که   نَ ٱلشَّ بِکَلاَمِي فَخُذ مَا ءَاتَیتُكَ وَکُن مِّ اسِ بِرِسَالَتِي وَ (اعراف:    «قَالَ یَمُوسَی إِنِّي ٱصطَفَیتُكَ عَلَی ٱلنَّ
توان الناس را عامه مردم پنداشت اما اگر به عنوان بنی اسرائیل این کلمه را  )در اینجا می144



 ISC(  /  ۱۰۷(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

یَعقُوبَ وَجَعَلنَا  دهد زیرا بنا به آیاتدست میتري بهمدنظر قرار دهیم معناي دقیق «وَوَهَبنَا لَه إِسحَاقَ وَ
ـالِحِینَ» هُۥ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّ إِنَّ نیَا  وَ جرَه فِي ٱلدُّ

َ
ةَ وَٱلکِتَابَ وَءَاتَینَاهُ أ بُوَّ تِهِ ٱلنُّ یَّ «وَلَقَد ) و  27(عنکبوت:  فِي ذُرِّ

ٱلعَالَمِی عَلَی  لنَهُم  وَفَضَّ بَاتِ  یِّ ٱلطَّ نَ  مِّ وَرَزَقنَهُم  ةَ  بُوَّ وَٱلنُّ وَٱلحُکمَ  ٱلکِتَابَ  إِسرَائیلَ  بَنِي    )16(جاثیه:  نَ»ءَاتَینَا 
عامه صرف  الناس  از  منظور  اینکه  شدهاحتمال  اشاره  زیرا  است  کم  باشد  مردم  از   ي  پس  که 

توان مقصود از اسرائیل قرار گرفت بنابراین میمیان بنیحضرت ابراهیم علیه السلام، نبوت در  
 اسرائیل دانست. مردم را بنی

 ي (أ م ن) و الناس همنشینی ماده -11-2-4
.. کاربست فراوانی همراه با الناس دارد .این ماده به شکل مومنین، یومنون، ایمان، آمنا، آمنوا و

و به معناي آرامش نفس و عدم به وقوع پیوستن حادثه ناگوار است (تاج العروس: فصل الهمزة). 
(لسان العرب: و ضد تکذیب و کفر است    (العین: باب النون و المیم و و ا ی ء)ایمان به معناي تصدیق  

در تمام کاربردهاي قرآنیِ واژه ایمان، مفهوم تصدیق وجود دارد: تصدیق دین اسلام،   حرف الالف)
و   مدّعا  تصدیق  عملی،  تصدیق  زبانی،  و  قلبی  تصدیق  حقایق،  عملیِ  و  زبانی  و  قلبی  تصدیق 

   )16: 1396زاده، شهري و فلاح(محمدي ري .تصدیق باطل
تصدیق قلبی   و  حول ایمان  وجود دارد  در همنشینی کلمه «الناس»  ایمان  به عنوان  آنچه که 

مثلا  می میچرخد  که  آوردهافرادي  ایمان  میگویند  قرار  آزمایش  مورد  اما  قوتش  اند  تا  گیرند 
) و به کتاب آسمانی ایمان 59) و اکثر مردم که به روز قیامت (غافر:  2(عنکبوت:  سنجیده شود

الناس، کافران ) که در تمام این آیات به دلیل به کار رفتن واژه «اکثر» د رکنار  1آورند (رعد: نمی
 هایشان برشمرده میشود. را از مردم عامی جدا شده و ویژگی

بالیَومِ ٱلأخِرِ وَمَا هُم بِمُؤمِنِینَ» هِ وَ ا باللَّ اسِ مَن یَقُولُ ءَامَنَّ ) در اینجا «مِن» بعضیه یا بیانیه  8(بقره: «وَمِنَ ٱلنَّ
پردازد که به زبان چیزي را  و «مَن» موصوله وجود داردو خداوند به شرح گروهی از مردم می

گویند که به آن اعتقادي ندارند از آنجا که کفر و ایمان ضد یکدیگر هستند و یکی از انواع  می
 کفر، نفاق است این دسته از افراد را منافق هستند. 

ذِینَ ءَامَنُواْ  بِيُّ وَٱلَّ بَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّ ذِینَ ٱتَّ اسِ بِإِبرَهِیمَ لَلَّ ولَی ٱلنَّ
َ
هُ وَلِيُّ ٱلمُؤمِنِینَ  إِنَّ أ ) در این 68(آل عمران: وَٱللَّ

کسانى   و پیروان،  از میان همه آیندگانشود.  آیه الناس به وسیله واژه «اولی» از عمومیت خارج می
 به  و پابند   ، ایشان را دنبال کنند که در پیروى حقحضرت ابراهیم علیه السلام اند  تر به  نزدیک

ابراهیم تر به  مردم عصر نزول قرآن کریم نزدیک  میان تماماز    ،پس؛  آورده  ایشاندینى باشند که  
 از ایشانتا روز قیامت    و  پیامبر اسلام و کسانى هستند که به آن جناب ایمان آورده   خلیل االله،

  .پیروى کند نه کسانى که به آیات قرآنى کفر ورزیده، حق را با باطل درآمیزند و مشتبه سازند
 ) 400، 3: ج 1374(طباطبائی،  
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فَهَاءُ ي  در آیه نُؤمِنُ کَمَا ءَامَنَ ٱلسُّ
َ
اسُ قَالُواْ أ إِذَا قِیلَ لَهُم ءَامِنُواْ کَمَا ءَامَنَ ٱلنَّ فَهَاءُ وَلَکِن   «وَ هُم هُمُ ٱلسُّ لاَ إِنَّ

َ
أ

است بدون آنکه به وسیله دیگر  ) وجهه مثبتی از مردم به نمایش گذاشته شده13(بقره: لاَّ یَعلَمُونَ»
توان گفت مراد از الناس در اینجا مومنان هستند  کلمات، گروهی از ایشان جدا گردد؛ بنابراین می

 اند.که براي کافران به عنوان الگو معرفی شده
ن یُؤمِنُواْ إِذ جَاءَهُمُ  کند:  در دو آیه خداوند به دو مانع ایمان در مردم اشاره می

َ
اسَ أ «وَمَا مَنَعَ ٱلنَّ

سُولا» هُ بَشَرا رَّ بَعَثَ ٱللَّ
َ
ن قَالُواْ أ

َ
ن یُؤمِنُواْ إِذ جَاءَهُمُ ٱلهُدَی وَیَستَغفِرُواْ )  94(اسراء:   ٱلهُدَی إِلاَّ أ

َ
اسَ أ «وَمَا مَنَعَ ٱلنَّ

و یَأتِیَهُمُ ٱلعَذَابُ قُبُلا»
َ
لِینَ أ وَّ

َ
ةُ ٱلأ ن تَأتِیَهُم سُنَّ

َ
هُم إِلاَّ أ ي الهی و سنت ) بشر بودن فرستاده55(کهف: رَبَّ

پیشینیان مردم را از ایمان بازداشته لذا باید گفت منظور از این مردم، کافران هستند که در این 
 است. آیات، با دید علی و معلولی دلیل کفرشان بیان شده

 ي «ك ف ر» و الناس همنشینی ماده -12-2-4
است   ستر  و  پوشاندن  معناي  به  اصل  در  ماده  وَمَا  این  وَالْفَاءِ  الْکَافِ  بَابُ  اللغه:  مقاییس  (معجم 

چهار نوع کفر     باب الکاف والراء والفاء)(العین:  آید  کفر نقیض ایمان و شکر به حساب می  یَثْلُثُهُمَا)
دارد:   خدا ایمان  -1وجود  به  زبان فرد  و  به -2ندارد.  کفر انکار: قلب  کفر جحود: قلب انسان 

کفر نفاق: به زبان اقرار به دین دارد اما قلبا معتقد  -3کند.  توحید ایمان دارد ولی به زبان اقرار نمی
کفر معانده: خدا را با قلب و زبان قبول دارد اما به خاطر حسد و سرکشی تن به دین  -4نیست.  
 دهد. (تاج العروس: فصل الکاف) نمی

است بدین شکل که واکنش  این ماده به دو شکل «کافر» و «کُفور»، در قرآن همنشین الناس شده
گوید، کفر  ها و زمین میي گوناگونی آیات قرآن و خلقت آسمانمردم زمانی که خداوند درباره

ید کُفُور جمع کفُر است و  کافر به معناي پوشاننده است مثلا به کشاورز که است. اخفش میگو
همانند    ، کافردر عرف دینشود همچنین  کند کافر گفته میکارد و پنهان میبذر را در خاك می

وحدانیّت یا نبوت یا شریعت یا هر سه   وپوشاند  هاي خدا را بر خود میفردي است که نعمت
 ؛ لسان العرب: باب الکاف)   714-715:  1404(الراغب الاصفهانی،  را انکار کند

اسِ إِلاَّ کُفُورا» کثَرُ ٱلنَّ
َ
رُواْ فَأَبَی أ کَّ فنَهُ بَینَهُم لِیَذَّ اسِ فِي هَذَا ٱلقُرءَانِ   )50(فرقان:    «و َلَقَد صَرَّ فنَا لِلنَّ «وَلَقَد صَرَّ

اسِ إِلاَّ کُفُورا» کثَرُ ٱلنَّ
َ
به کار   »هم«ضمیر  به جاى    »ناس«ال  اسم ظاهرِ )  89(اسراء:   مِن کُلِّ مَثَل فَأَبَی أ
بوده و شاید جهت این تعبیر این بوده که خواسته است اشاره به این   »اکثرهم«رفته،  در اصل  

سر  که  کند  که   کفران  نکته  است  همین  هستند؛ایشان  آیه   مردم  در  که  چنان  کانَ ي  هم  «وَ 
نْسانُ  لذا در اینجا   ت؛کفران، خاصیت انسان بودن اس که  شودمعلوم مینیز  )  67(اسراء:  کَفُورا» الإِْ

ي روم بیشتر مردم  سوره  8در آیه    )280،  13: ج1374باشد. (طباطبائی،  الناس در معناي بشر می
نفُسِهِمدیدار با پروردگارشان کافر هستند:به

َ
رُواْ فِي أ وَلَم یَتَفَکَّ

َ
ا خَلَقَ  «أ هُ مَّ مَوَتِ ٱللَّ رضَ ٱلسَّ

َ
  إِلاَّ   بَینَهُمَا وَمَا  وَٱلأ



 ISC(  /  ۱۰۹(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

جَل بالحَقِّ 
َ
سَمّی  وَأ هِم لَکَافِرُونَ» مُّ اسِ بِلِقَاء رَبِّ منَ ٱلنَّ إِنَّ کَثِیرا  و 8(روم:وَ خدا  جزاي  بیشترمردم،  ) یعنی 

 )47، 8: ج1415کنند.(الطبرسی،  بعثت و روز قیامت را انکار می
 ي «ع ل م» و الناس همنشینی ماده-13-2-4

معجم  یابند (ي آن چیزها از یکدیگر تمییز میوسیلهاي است که به  این ماده به معناي نشانه
اللغة:   یَثْلُثُهُمَامقاییس  وَمَا  مِ  وَاللاَّ الْعَیْنِ  (الراغب بَابُ  است  اشیاء  حقیقت  فهم  معناي  به  نیز  عِلم    (

است در » ده مرتبه در قرآن ذکرشدهولکن اکثر الناس لا یعلمونعبارت «)  343:  1404الاصفهانی،  
) و انکار روز قیامت 57؛ غافر:  21توجهی به غالب بودن و قدرت خداوند (یوسف:  بیشتر آنها بی

شود که ندانستن ) باعث می30؛ روم:40)، عدم شناخت دین (یوسف:6؛ روم:38؛ نحل:  26(جاثیه:
شود و این افراد توان گفت این جهل به کفر منتهی میبه اکثر مردم نسبت داده شود در نتیجه می

هستند. عده  کافر  گفت  دادنش  باید  رخ  زمان  درباره  پرسش  به  قیامت  روز  انکار  جاي  به  اي 
مُرسَیهَا«پرداختند:   انَ  یَّ

َ
أ اعَةِ  ٱلسَّ عَنِ  ي یَسئلُونَكَ  رَبِّ عِندَ  عِلمُهَا  مَا  إِنَّ هُوَ  قُل  إِلاَّ  لِوَقتِهَا  یهَا  یُجَلِّ فِي  لاَ  ثَقُلَت 

رضِ 
َ
مَوَتِ وَٱلأ كَ حَفِيٌّ عَنهَا لاَ تَأتِیکُم إِلاَّ بَغتَة ٱلسَّ اسِ لاَ  یَسئلُونَكَ کَأَنَّ کثَرَ ٱلنَّ

َ
هِ وَلَکِنَّ أ مَا عِلمُهَا عِندَ ٱللَّ قُل إِنَّ

) 404،  4:ج1415است(الطبرسی،این کار از جانب یهود و قریش سر زده  ) که187(اعراف: »یَعلَمُونَ 
 توان الناس را یهود یا قریش دانست. لذا با توجه به نادانی آنها از علم الهی بر زمان قیامت، می

 ي «ش ك ر» و الناس همنشینی ماده -14-2-4
گوید  گفته شده که شکر مقلوب کشر به معناي اشکار کردن و کشف است و قول دیگري می

چشمه یعنی  شکري  عین  از  واژه  این  اصل  آمدهکه  پر  یاد ي  از  بودن  پر  یعنی  شکر  و  است 
کار  مرتبه در قرآن و در همنشینی الناس به  5دهنده.(تاج العروس: فصل الشین) شکرگزاري  نعمت
تمامیرفته که قبل  طوري  به  مردم شدهاست  بر  خدا  به فضل  اشاره  معناي  شان  به  است. فضل 

ادِ وَمَا یَثْلِثُهُمَ) زیادت و نیکی است   که خدا آن را به همه مردم    (معجم مقایي اللغه: بَابُ الْفَاءِ وَالضَّ
 «توان در تکرار الناس درکند اما عدم شکرگزاري یکی از صفات مردم است و این را میعطا می

مُبصِرًا  هَارَ  وَٱلنَّ فِیهِ  لِتَسکُنُواْ  یلَ  ٱلَّ لَکُمُ  جَعَلَ  ذِي  ٱلَّ هُ  لاَ  ٱللَّ اسِ  ٱلنَّ کثَرَ 
َ
أ وَلَکِنَّ  اسِ  ٱلنَّ عَلَی  فَضلٍ  لَذُو  هَ  ٱللَّ إِنَّ 

یَعقُوبَ ) و  61(غافر:  یَشکُرُونَ» ةَ ءَابَاءِي إِبرَهِیمَ وَإِسحَقَ وَ بَعتُ مِلَّ هِ مِن شَيء «وَٱتَّ شرِكَ باللَّ ن نُّ
َ
ذَلِكَ  مَا کَانَ لَنَا أ

اسِ لاَ یَشکُرُونَ» کثَرَ ٱلنَّ
َ
اسِ وَلَکِنَّ أ هِ عَلَینَا وَعَلَی ٱلنَّ ) مشاهده کرد که تاکیدي بر  38(یوسف:  مِن فَضلِ ٱللَّ

هاي  این مسئله است. به طور کلی ساختمان این آیات بدین شکل است که خداوند ابتدا نعمت
شود سپس سخن را با اینکه مردم سپاسگزار نیستند به یی خود را یادآور میمختلف دینی و دنیا

 رساند؛ بنابراین مراد از الناس عامه مردم است. پایان می
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 ي «ج د ل» و الناس همنشینی ماده -15-2-4
این   )معهماباب الجیم والدال واللام    العین:جویی و شدت در دشمنی است (جدل به معناي ستیزه

«مِن» بیانیه یا تبعیضیه  و ي این موارد  ماده سه بار در همنشینی الناس به کار رفته که در همه
«مَن» موصول در آیات وجود دارد و یک گروه از مردم را جدا و روش و منش ایشان توصیف  

ها  توان آن نمایند پس میکنند و از شیطان پیروي میاست که به هدایت و قرآن توجه نمیگشته
اسِ مَن یُجَادِلُ فِي  را کافر دانست؛مثلا: نِیر»«ومِنَ ٱلنَّ هِ بِغَیرِ عِلم وَلاَ هُدی وَلاَ کِتاب مُّ ) که درباره 8(حج:  ٱللَّ
بِعُ ) و122،  17است(الالوسی،دت:جابوجهل نازل گشته یَتَّ هِ بِغَیرِ عِلم وَ مَن یُجَادِلُ فِي ٱللَّ اسِ  «وَمِنَ ٱلنَّ

رِید» اند که فردي گناهکار بوده و اعتقاد  ) که مربوط به نضر بن حارث دانسته3(حج: کُلَّ شَیطَن مَّ
خدا هستند و قرآن را اساطیر الاولین نامید. (ابن ابی حاتم،دت  داشته است که ملائکه دختران 
ي لقمان مصداق و معناي دیگري براي الناس وارد سوره 20) در این گروه فقط در آیه 34، 8:ج

مَ استنشده ا فِي ٱلسَّ رَ لَکُم مَّ هَ سَخَّ نَّ ٱللَّ
َ
لَم تَرَواْ أ

َ
بَاطِنَة«أ سبَغَ عَلَیکُم نِعَمَهُۥ ظَهِرَة وَ

َ
رضِ وَأ

َ
وَمِنَ  وَتِ وَمَا فِي ٱلأ

اسِ مَن یُجَادِلُ فِي نِیر»ٱلنَّ هِ بِغَیرِ عِلم وَلاَهُدی وَلاَکِتَب مُّ کند که مجادله ) این مورد روشن می20(لقمان:ٱللَّ
 اند. است بلکه عامه مردم نیز چنین رویکردي داشتهفقط مخصوص به افراد خاصی نبوده

 نتیجه 
بار در این کتاب آسمانی ذکر شده و   241الناس یکی از پر بسامدترین واژگان قرآن است که  

گیرد پژوهشگر  گوناگونی و متضادي دارد که اعمال خدا و مردم را در بر می  بالتبع واژگان همنشین
با استفاده از میدان معناشناسی ایزوتسو و روابط همنشینی به بررسی معانی و مصادیق مختلف  

 این کلمه پرداخت و بدین نتایج رسید که: 
ها و کنش و   واژگان و روابط همنشین الناس به گونه اي است که ارزش و ضد ارزش  -1

 ي وسیعی دارند. اند بنابراین بازههاي میان خدا و انسان را در خود جاي دادهواکنش
 م»  و «ع ل م» هستند. حن»،«رمن»،«أيل»،«بثهاي «مبیشترین همنشین هاي الناس از ریشه  -2
باعث    -3 که  است  و...  بیانیه  من  کثیر،  اکثر،  همانند  کلماتی  با  همراه  الناس  کاربست  بیشتر 
به می محدودتر  و  خاص  گروهی  و  شود  خارج  کلی  و  عامه  حالت  از  ایشان  از  گروهی  شود 

شود که معمولا وجهه منفی گروه نسبت داده میوجودآید که در ادامه صفات و افعالی به این  
 .. و نمایانگر حالات کافران است..دارند مانند لا یعلمون، لا یشکرون، لا یومنون و

قرآن در عصر پیامبر نازل گردید اما فقط اسامی خاص سه تن از مردمان صدر اسلام در   -4
هاي استفاده از الناس براي همین موارد خاص است که گاهی یک  شود. یکی از راهآن یافت می



 ISC(  /  ۱۱۱(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

فرد مانند ابوجهل و نضر بن حارث یا افرادي مانند ابو سفیان و نزدیکانش با کلمه الناس در قرآن 
 اند. یاد شده

به شکل کلی علاوه بر مفهوم مردم عامه براي الناس که بیشترین بسامد را دارد، جماعت   -5
مومنان، کفار و مشرکین و یهودیان و بنی اسرائیل و منافقین، احیانا افرادي از مومنان و افرادي از 

شوند و اهل علم نیز در شان نزول  مشرکان که از خلال بافت آیات و کلمات همنشین معلوم می
 گذارند. آیات بر این مسئله صحه می

 کتابنامه 
الاصول،    کفایة  (دت)  محمدکاظم  الخراساني،  لإحیاء الآخوند  السلام  علیهم  البیت  آل  مؤسسة  تحقیق 

 . التراث، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، ایران
 . تفسیر الالوسي، دم، دن الآلوسي، شهاب الدین (دت) 
 . هران، ایرانتانتشار،  یاحمد آرام، شرکت سهام ) خدا و انسان در قرآن، ترجمه١٣٦١ایزوتسو، توشیهیکو( 
، نشر و پژوهش فرزان یادر قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره   یدین  -ی) مفاهیم اخلاق١٣٧٨ــــــــــــــ ( 

 . هران، ایرانتروز، 
 . البحراني، السید هاشم الحسیني (دت) البرهان في تفسیر القرآن، موسسة البعثة، دم، دن 
  ) آزیتا  افراشی،  و  احمد  علوم  ١٣٩٩پاکتچی،  پژوهگاه  قرآنی،  مطالعات  در  معناشناختی  )رویکردهای 

 .مکانسانی و مطالعات فرهنگی، بی
مکتبة   طیب،  محمد  اسعد  تحقیق  العظیم،  القرآن  تفسیر  (دت)  محمد  بن  عبدالرحمن  حاتم،  ابي  ابن 

 . مصطفي الباز، دن
تحقیق یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة،   مختار الصحاح، )  ١٤٢٠زین الدین أبو عبد الله (الرازي،   

 . المکتبة العصري، بیروت، لبنان
 . مكالقرآن،چاپ دوم،دفتر نشرالکتاب، بيغریبفيالمفردات)١٤٠٤محمد(بنالاصفهاني،حسینالراغب 
 . الزبیدي، مرتضي (دت)تاج العروس، دار الفکر، دن 
 . الزمخشری (دت) کشاف، دم، دنا  
شناسان با تاکید بر ایزوتسو، انتشارات دانشگاه  ی شرق) معناشناسی قرآن در اندیشه ١٣٩٤شریفی، علی ( 

 . ادیان و مذاهب، قم ، ایران
یزدانشعبان  و  محمد  طیبه (پور،  علاه ١٣٩٤مدد،  دیدگاه  از  قرآن  در  خدا  به  اضلال  و  هدایتت  انتساب   (

 .١١٠- ١١٩) ، ٣(٢ی علامه طباطبائی (ره)، طباطبائی و فخر رازی، اندیشه
 . ی مهر، تهران، ایرانشناسی، انتشارات سوره )  درآمدی بر معنی١٣٩٧صفوی، کوروش (  
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،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامیالمیزان،    ) ترجمه١٣٧٤، محمدحسین (ی طباطبائ 
 . قم، ایران

 . البیان، موسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان) مجمع ١٤١٥الطبرسي ( 
 . الطریحي النجفي، فخر الدین (دت) مجمع البحرین، دم، دن 
احمد   بن  خلیل  لبنانالفراهیدي،  بیروت،  العربي،  التراث  احیاء  القرآن،  تفسیر  في  التبیان  (دت)  الطوسي 

 . (دت) العین، دم، دن
عبداللهی  علو  و  حسین  طاهره  یمهر،  «معناشناس١٣٩٧(،  قرآن   ی)  نشریه  قرآن»،  در   ی پژوهایزوتسو 

 .)٦١-٧٦( ٢٤خاورشناسان، 
 . ) معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، دار الفکر، دن١٣٩٩ابن فارس( 
بررسی حوزه ی معنایی طهارت در قرآن کریم، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  )١٣٩٥، صدیقه (ی فخر 

 . قرآن و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواررشته علوم 
 .)١٥٦-١٨٩( ٥٦، یقرآن یها) «مثل در قرآن»، نشریه پژوهش١٣٨٧فرید، زهرا ( 
دائرة المعارف قرآن کریم، بوستان   )١٣٨٢مرکز فرهنگ و معارف قرآن و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( 

 کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، قم،  ایران.
 . المصطفوی، حسن (دت) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی، دن 
 .مکتا) نبوت،  انتشارات صدرا، بیمطهری، مرتضی (بی 
 . ) ایمان در قرآن، دارالحدیث، قم، ایران١٣٩٦حمد محمدی ری شهری و سیدحسین فلاح زاده (م 
 .العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بیروت، لبنان) لسان ١٤١٤ابن منظور ( 

 


